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 پژوهی معاصرمبانی فقه

 1والمسلمین دکتر احمد مبلغیالاسلامحجت

 

 چکیده

پژوهی معاصر است. استاد در ابتدا به فرق اساسی میان واژگان منابع، ، مبانی فقهگفتارموضوع 

  پردازد.ها در استنباط میمبانی و مرجع

 اجماع. منابع در نگاه شیعی عبارت است از: کتاب، سنت، عقل و

 مبناها هم مأخوذه از علوم کلاسیک، اصول و قواعد فقهیه و رجال و مبناهایی از خود فقه برای فقه

 فقهی )خواه فلسفۀ فقه و خواه تاریخ فقه( هستند.و سرانجام مبناهایی از مطالعات برون

واجه استاد در رابطه با مسایل مستجده یا مستحدثه معتقدند که ما با سه مشکل یا وضعیت م

 های محدودکننده.. وجود ذهنیت3. فقدان حکم؛ 2واقعیت؛  هستیم:

ل موضوع بهترین قاعده برای ورود به گوید: به نظر او، قاعدۀ تبدّایشان بعد از تبیین این سه، می

صورت بسیط و دهد که واقعیت را بشناسد و بهبه فقیه فرصت میه قاعداین مسایل مستحدثه است. 

 کم به یک موضوع ندهد.انگارانه حساده
 
 

                                                                 

 ر.ک: پایان نشست. سخنران. این گفتار توسط آقای امیر محمدیان استناددهی شده است. برای آشنایی با 1
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القاسم المصطفی بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم. ألحمدُ لله ربّ العالمین واَلصلاةُ واَلسلّام علی سیّدنا و نبینّا ابی

 .بیتهِ الطیبّینَ الطاّهرین الهداةِ المهدیینمحمد و عَلی أهل

شود مطرح نی وجود دارد یا میدنبال این هستیم که چه مبابه پژوهی معاصرموضوع مبانی فقهدر 

روی  مبانی به حکم مطلوب شرعی مسئلۀ مستحدثه که پیشِآنرا به اثبات رسانید تا با تکیه بر کرد و آن

و یکی را هم  مبانیهست، یکی  منابعفقیه قرار گرفته رسید. ما با چند اصطلاح مواجه هستیم. یکی 

مبناها در ها در استنباط و مرجعها در استنباط، . منبعاضافه کرد در استنباط هامرجعشود با عنوان می

 استنباط، هرکدام از اینها به مواردی نظر دارند.

 منابع فقه

شود که شود، به آن مواردی اطلاق میدر عربی از آن عمدتاً به مصادر تعبیر و بکار گرفته می منابع

براساس نگاه شیعی منابع چهارگانه  شود کهشود و تلقی و دریافت میحکم خداوند از آنجا اخذ می

دانید بخشی اصولی هستند طورکه میمعروف است. البته این منابع همان 2اجماعو  عقلو  سنتو  کتاب

دو منبع  اجماعو  عقلطور؛ اما نیز همین سنتیک منبع اصیل است و  کتابو بخشی تبعی هستند. 

 سنتمنبع اصلی درجۀ یک است و  کتابد که تبعی هستند. البته تفاوتی بین کتاب و سنت وجود دار

هردو منبع تبعی هستند. ملاک تبعیت هم این است که هر منبعی که  اجماعو  عقلدو. منبع اصلی درجۀ 

که یعنی وقتی ،بودن آن از حکم شرعی مورد رجوع قرار گیرد او یک منبع تبعی استبه دلیل کاشف

که به اجماع مراجعه وقتی و اشف از حکم شرعی است،کنید عقل برای شما کشما به عقل مراجعه می

 کند.کنید اجماع همین نقش را ایفا میمی

 ؟طور است و طریقیت داردخود قرآن و سنت هم همین س:

 شارعکه  یکشفتوجه شما به اینکه  لولاآنجا حکم شرعی در آن نهاده شده است، عقل . نه استاد:

ست: هرحکمی که در شریعت نهاده شده باشد و کتاب یا در شریعت نهاده است. یعنی ملاک این ا

برای بیان که  أعدّ( یا تخصیص داد) خُصّصهرمنبعی مستقیماً واجد شریعت باشد، اگر یک منبعی 

اما عقل  برند؛ببینید، کتاب و سنت به عقل راه نمی. خواهد بودشریعت فراهم آمده است، آن منبع اصیل 

فی الشریعة المودعّة فی الکتاب  هذا الحکم موجودٌگوید برد یعنی مینهایتاً به کتاب و سنت راه می

شارع که  3سیرۀ عقلائیه . درطور استعقلائی هم همین که سیرۀممکن است کسی بپرسد . ولی والسنة

                                                                 

 فقهابوالقاسم علیدوست، ؛ ۱۱، ص۲، جالأصولفرائدُ؛ شیخ انصاری، ۶، ص۱، جالفقهاصولمطالعه بیشتر: مظفر، . برای 2

 .۱۶و۱۱، ش۱۷۳۱، قبسات و عقل

دیگر، یعنی چیزی که برخاسته از فطرت و عبارتمعنای روش، طریقه، هیئت، حالت، عرف و عادت است. بهسیره به .3

عقل سلیم بوده و در میان مردم رواج پیدا کرده و موردقبول عموم مردم قرار گرفته است. سیره عقلا که از آن به بنای عقلا نیز 

دادن یا ترک کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، دان بر انجاممعنای روش و سلوک عملی خردمنشود نیز بهتعبیر می

شود که برخاسته از فطرت و عقل متعارف است و در میان مکانی، نژادی، دینی و گروهی است. سیره عقُلَا به روشی گفته می
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گویید چون سیرۀ ارایۀ حکمی نکرده است، اگر هم کرده است اثباتاً در اختیار ما که نیست؛ ولی شما می

پس چرا . که رأی شارع نیز همین باشدکنیم کشف می بنابراین؛ ر مرئی و منظر شرع بوده استعقلائیه د

بودن آن منبع بودن، کاشفآورید؟ اگر معیار و مناط منبع تبعیحساب نمیسیرۀ عقلائیه را جزو منابع به

، مصدراً منبعاً ةفلماذا ما تعتبرون سیرهست از شریعت مودعّه در آن منابع اصیل که کتاب و سنت باشد 

 توانید بدهید؟چرا؟ جواب می

 گردد یعنی یکی از لوازم عقل باشد.نوعی به خود عقل برمیشاید به س:

خب هردو آنها کاشف هستند. اتفاقاً بین عقل و اجماع هم دو سنخ کاشفیت برقرار  ،نه د:استا

 4(ما حکم به العقل حکم به الشرعکلیعنی قاعده ملازمه ) عقل با تکیه بر یک قاعدۀ عقلی دیگر. در است

 کند.گوییم تراکم و جنون مثلاً، یا حساب احتمالات شهید صدر، نوع کاشفیت فرق میو در اجماع می

 عقل را اگر کنار منابع نگوییم ظلم بزرگی به منابع کردیم. س:

 نه آن عقل ابزاری است. د:استا

چون تعریفش را  معصوم تقریریعنی  برگردد. سنتو به  معصوم تقریرشاید به همان بحث  س:

توانیم از لوازم صورت میباشد دراین معصومشرط اینکه در مرئی و منظر به عقلائی ۀسیرفرمودید 

 بگیریم. سنتو تبعات 

                                                                                                                                                                                                 

اثبات جریان داشتن کار یا مجرد مردم رواج یافته و موردقبول آنان بوده است. وجود این سیره برخلاف سیره متشرعه، به

 فرهنگاصفهانی، ملکی) شود و در صورتی معتبر است که دلیل شرعی برخلافش نباشد.رفتاری نزد عقلای عالم اثبات می

برخی از اندیشمندان علم اصول،  (تشریحی فرهنگ؛ ولایی، ۱۱۷، ص۲جفقه، اصولمظفر،  ؛ ۷۴۱، ص۱، جاصول اصطلاحات

 اند:متشرعه را در دو امر دانسته فرق میان این سیره و سیره

کردند، پنداشتند و آن را رد نمیکه اثبات شود عقلای عالم، چنین کاری را بد نمیبرای استدلال به سیره عقلا، همین 

اما سیره متشرعه در صورتی، مفید است که هم بنای عملی اهل یک شریعت بر آن کار اثبات شود و هم جریان  ؛کندکفایت می

نکردن آن توسط معصوم لازم است. سیره متشرعه با وجود شرایط حجیت، آن سیره عملی در زمان معصوم و ردّ داشتن

داشتن میان عقلای عالم، باز هم احتمال دهنده دیدگاه معصوم است، اما سیره متشرعه، حتی برفرض جریانطورمستقل نشانبه

 .۲۷۲، ص۱، جالأصول علم فی بحوث، صدرشهید دارد که شارع، آن را قبول نداشته و رد کند. 

ای دلیلی نقلی وجود از قواعد فقهی بوده و مراد آن است اگر در مسئله «کلُُّ ما حَکمََ بهِِ الْعقَلُْ حَکمََ بهِِ الشَّرْع»قاعده  .4

و برای مرجع کند م برای استنباط حکم شرعی کفایت میم وجود داشته باشد، دلیل عقلی مسلّولی دلیل عقلی مسلّ نداشته،

 تقلید حجت است.

کند که قطعاً دارد، حکم می حکمی اینجابیند که شارع در ولی می ؛یابددر مواردی که عقل به مناط احکام دست نمی

کند، طورکه از کشف مصالح واقعی حکم شرعی را کشف میکرد. پس عقل همانمصلحتی در کار بوده وگرنه شارع حکم نمی

و « الْعقَلُْ حَکمََ بهِِ الشَّرْع کلُُّ ما حَکمََ بهِِ» گوییم:کلی میصورتبهبرد. به وجود مصالح واقعی پی می از کشف حکم شرعی نیز

 .45ص، 21، تهران، جش1331صدرا،، چمجموعه آثار. مطهری، «کلُُّ ما حَکمََ بهِِ الشَّرْع حَکمََ بهِِ الْعقَلْ»
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محتوا در سیره نهفته « یقرره»کند خود شارع یک نوع دخالتی را ابراز می سیره،ببینید در  استاد:

ردع یعنی  ردع عدمو  سکوت، دخالتش چیست؟ شودواقع می خالتییک د شارعاست ولی از جانب 

 دخالت .کردمطلوب او نبود دخالت می ۀگوییم اگر محتوای سیرکند. میاین کار را می عن ارادة شارع

سکوت کرده است. پس از سوی بینیم که اما میزدن و نقدکردن و یا خلاف آن را گفتن؛ برهم یعنی

شود ما شود. خودش آن سنت میمی سنتگیرد و لذا این عملی صورت میخود شارع یک دخالتی و 

کند مگر به ضمیمۀِ کنیم و درست هم است. این سکوت او معنا پیدا نمیبه آن امضای شارع توجه می

آن سیرۀ عقلا. چون سیرۀ عقلا محتوایی دارد ولی آنکه برای ما معیار است وقوع نوعی از سنت است 

گیرد. یعنی دخالت اثباتی تقریری است ولی در عقل که چنین امضایی صورت نمی که سنت امضایی یا

 گیرد.از جانب شارع صورت نمی

کنیم و بعد یک قاعدۀ دیگری را که خود عقل دارد ضمیمه می کم به العقل.هذا ما حَگوییم که ما می

. هو حکمُ الشرع نفسهدرِک عقل که این حکم م نک و نیقِم و ندرِکلما حکم به العقل حکم به الشرع فنفهِ

 فهمیم.گونه میاین

که شارع نیامده یک دخالت اثباتی بکند. دخالت اثباتی  اجماعطور است. در هم همین 5اجماعدر 

بینیم. این مجموعه از فتواها در ما گمان ای از فتواها را میمجموعهکند به این معنا که ما یکنمی

چنین سخنی گفته است و این مفتیان و فتوادهندگان حرف و سخنشان انگیزاند که حتماً شارع برمی

الأمر یک دخالتی نفسمأخوذ از شارع است ولی شما چیزی از شارع در دست ندارید. البته شارع فی

به ما رسیده است و نه در قالب دیگری. شما  روایتاما دخالتی که کرده است نه در قالب  ؛کرده است

بودن پس معیار تبعیکنید. کشف می تراکم ظنون براساس دلیل یا مقدمۀ اجماعز هستید و یک اجماع. ا

این است که یک منبعی کاشف از حکم شرعی باشد و در آن زمینه شارع دخالت اثباتی نکرده باشد. 

البته دخالت ثبوتی حتماً کرده است چون در حکم عقل معتقدیم که شارع در شریعت این حکم را 

 رسیم.به آن نرسیدیم ولی از طریق عقل داریم به آن میو نفهمیدیم  گذاشته است. ما

                                                                 

ولی این اشتراک تنها در شکل و اسم  اند؛دله حکم شرعی آوردهدر شمار ا سنت اجماع ران امامی، همانند اهلااصولی. 5

دانند، بلکه اجماع نزد عنوان، اجماع را دلیلی مستقل در مقابل کتاب و سنت نمیهیچبهن امامی ااست؛ به این معنا که اصولی

بنابراین آنچه حجت است رأی و  کند.ف میکش السلامعلیهآنان بدان جهت اعتبار دارد که از سنت قول، فعل و تقریر معصوم 

اند اگر از اتفاق تعداد گفته ن امامیدلیل اصولیاهمینبه .ایشاننظر  مدار کشف ازاست و حجیت اجماع نیز دایرنظر معصوم 

مطالعه ) دانند.سنت که ملاک حجیت را اجتماع امت میخلاف اهلدست آید، حجت است، برنیز رأی و نظر معصوم به کمی

دروس فی  ؛۲۱۴الله، ص، خمینی، روحالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةانوارُ ؛۱۴، ص۲، مظفر، محمدرضا، جالفقهاصولبیشتر: 

؛ ۲۱۳، شرتونی، سعید، صاقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد ؛۱۴۴-153، ص۲، صدر، محمدباقر، جعلم الأصول

 ؛۲۱۱، ص۱۱لنکرانی، محمد، ج، فاضلسیری کامل در اصول فقه ؛۱۳۲، شهید ثانی، صالمجتهدینالدین و ملاذُُمعالمُ

 .۲۱۲و  ۲۷۴، ص۴لنکرانی، محمد، ج، فاضلالکفایةایضاحُ
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، اینها درحقیقت رأی و فتوایشان نهایتاً و مآلاً مأخوذ است هولاء المفتونفهمیم که در اجماع هم می

از یک دخالت شرع و ارائه حکمی از جانب شرع. منتها مشکل این است که آن حکم از جانب شرع به 

 کنیم.و چون نرسیده ما از طریق اجماع کشف می ما نرسیده است

آنها  یهر دو سیرهپس دو چیز است: کاشفیت و عدم ضمیمۀ دخالت اثباتی شرع به آن کاشف. در 

 موجود نیست.

است. یعنی در شارع و دخالت  ردع عدمشود، دخالت اثباتی حساب نمی شارع ردع عدم س:

 دهیم؟شارع میاثباتی شارع، صفت ردع را به دخالت اثباتی 

فهمید. اثبات گاهی در برابر نفی است و گوییم غیرازآن اثباتی است که شما میاثبات که می استاد:

 لیسگوییم این هست اما در مقام اثبات بار اثبات یعنی در مقام ثبوت و اثبات. در مقام ثبوت مییک

ر مقام اثبات یک دلیلی از خودش بروز این اثباتی است یعنی در مقام اثبات است، شارع ددلیل.  بأیدینا

گوییم اثبات های اثباتی است، اثبات که می، اینها دخالتسکَتَ أو لم یسکت، أو لم یردع ردَعَداده است، 

 اش که در مقابل ثبوت است، به این معنا.معنای اصطلاح فقهیبه

 شود؟عدم ردع شارع خودش دلیل اثباتی می س:

 است.دلیل اثباتی  بلهاستاد: 

 شارع که عملاً کاری انجام نداده است؟ س:

 یثُبت هذامعنای اثبات در مقابل ثبوت، یکی اینکه دو معنایش اثباتی است. یکی به هر بهاستاد: 

گوییم مقصودمان هم اثباتی است. ما اثبات که می ینفی، آن ینفی، یردع، منتها گاهی از اوقات الحکم

در عقل و در اجماع هم دخالت ثبوتی شرع  و . چون بحث اینجاستمعنای ثبوت و اثبات استاثبات به

را داریم. دخالت اثباتی آن را نداریم، منتها در سیرۀ عقلائیه دخالت اثباتی را هم داریم. منتها این دخالت 

 و هذا سیرةٌ هذهگویید گذارید میبضمیمۀ سیرۀ عقلا، چون اینها را در کنار هم می مگرلا معنا له اثباتی 

 6شود.وقت دلیلی ساخته میشوند آن، به همدیگر که ملصق و چسبیده میسکوت الشارع عنها

                                                                 

 دو راه برای کشف امضای شارع نسبت به سیره عقلایی وجود دارد:. 6

لفت در جایی که امکان کند، وگرنه اظهار مخا. سکوت شارع در برابر سیره عقلا، بر امضای آن از سوی وی دلالت می۱

او نیز هست، وگرنه  موردپسندعقلا است  موردپسند. شارع رئیس عقلا است و هرچه ۲آن وجود دارد بر او واجب است؛ 

-۲۶۱ص، مان؛ ه۲۷۴-۲۷۲، صمحمدباقر، صدر، بحوث فی علم الأصولبرای بیشتر ر.ک: باید مخالفت خود را اعلام کند. 

، محمدی، علی، شرح اصول فقه؛ ۱۷۲، ص۲، جمحمدرضا، مظفر، الفقهاصولُ؛ ۱۷۱، ص۲ج ،اللهروح، خمینی، الرسائل؛ ۲۶۴

، جناتی، منابع اجتهاد )از دیدگاه مذاهب اسلامی(؛ ۶۴۱-۶۴۱، حیدر، محمدصنقورعلی، صالأصولی المعجم؛ ۷۲۲، ص۷ج

 .۴۱۴، صمحمدابراهیم
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فرمایید که فرمودید عقل ابزاری، گویا اینکه قایل به اقسام عقل هستید. حالا در اینکه میهمین س:

 ید چیست؟هست لئعقل جزو منابع هست، مرادتان چیست و اقسامی که قا

 اقسام عقول

عقل ابزاری است. ببینید ما چند نوع عقل داریم. یک عقل منبع داریم. عقل منبع همین  بله استاد:

یابیم، نه اینکه نیست؛ بلکه ما رویم و حکمی که در کتاب و سنت نمیعقلی است که به سراغش می

را عقل منبع بینیم. اینرا در عقل مییابیم. اثباتاً آنیابیم! عدم وجدان غیر از عدم وجود است، ما نمینمی

 گویند.می

توانند منبع باشند. البته هرکدام از اینها می 78عقل منبع دو قسم است: عقل عملی و عقل نظری.

اتفاقاً به نظر من یکی از کمی بیشتر بگوییم. نشده است خوب است بحث زیاد  ،عقلدرخصوص چون 

اینها چون . زی یا نفی امکان چیزیهای عقلی است در نفی چیای از دخالتمستحدثه پاره مبانی مسایلِ

 زیاد بحث نشده است ما الآن برایمان شاید غرابت دارد.

توانید حکم کند. شما از اینجا میدهد ولی امکان حکمی را نفی میگاهی اوقات عقل حکمی نمی

شرعی را بدست آورید یا بخشی از احکام شرعی مظنونه و متوهمه را کنار بگذارید و لذا راه باز 

 شود. این کارکرد مهمی برای عقل است که باید در جای خودش تفسیر شود و توضیح داده شود.یم

بار بار عقل منبع است با کارکردهای مختلفی که دارد که در این باب بحث زیاد است، یکعقل یک

تان وارد با عقل عندما تدخل فی میدان الاستنباطعنوان مستنبط کنندۀ استنباط است. شما بهعقل اداره

چطور مدیریت . به کجا مسئله را ختم کنید و از کجا خروج پیدا کنید ،از کجا شروع کنید .شویدمی

کند، چینش کند، مدیریت میهرحال یک عقلی آنجا در این فقیه وجود دارد که اداره میکنید و به
                                                                 

نماید و عمل و شه انسان را عقل نظری رهبری می. در یک نگاه، انسان دارای دو جنبه علم و عمل است. علم و اندی7

کردن مانند وهم، خیال، قیاس و گمان، با عقل نظری است، ولی رام های علمیانگیزه انسان را عقل عملی، کنترل طغیان

های شهوت و غضب، کار عقل عملی است. بنابراین، همه امور ادراکی انسان که از سنخ اندیشه و علم است، تحت لغزش

ولی اجرای احکام الهی و امور تحریکی انسان که از سنخ عمل است، تحت رهبری عقل عملی ؛ بری عقل نظری استره

است. مرز وظایف عقل نظری و عقل عملی کاملاً متفاوت است، ولی هر دو از شئون نفس انسان و زیرنظر نفس هستند. در 

ولی  درحقیقت امام اصلی، عقل  ؛عقل عملی بسان قوهّ مجریه استعقل نظری چونان قوهّ مقنّنه و »شود: این دیدگاه گفته می

دهد که حلال و حرام الهی، زشت و زیبا و گیرد؛ عقل نظری فتوا مینظری است، چون عقل عملی از عقل نظری فرمان می

 .515، ص21، جتسنیمآملی، عبدالله جوادی« حق و باطل کدام است

هِ صَاحِبُ اَلْعقَلِْ لْعقَلُْ عقَلْانَِ عقَلُْ اَلطَّبعِْ وَ عقَلُْ اَلتَّجرْبِةَِ وَ کلِاَهُمَا یُؤدَِّی إِلیَ اَلْمَنفَْعةَِ وَ اَلْمَوثُْوقُ بِالسَّلامَُ: اَ. وَ قَالَ عَلَیه8ِْ

اَلْمرُُوَّةُ فرَأَسُْ مَالهِِ اَلْمَعْصِیةَُ وَ صدَیِقُ کلُِّ امِرِْ اَلدِّینِ وَ منَْ فَاتهَُ اَلْعقَلُْ وَ ئٍ عقَْلهُُ وَ عدَُوُّهُ جَهْلهُُ وَ لَیْسَ اَلْعَاقلُِ منَْ یَعرْفُِ اَلخَْیرَْ منَِ وَ

وءِْ وَ عَلیَ اَلْعَاقلِِ أنَْ عقَلُْ اَلْکَاملُِ قَاهرُِ اَلطَّبعِْ اَلسَّاَلشَّرِّ وَلَکنَِّ اَلْعَاقلَِ منَْ یَعرْفُِ خَیرَْ اَلشَّرَّینِْ وَ مجَُالَسةَُ اَلْعقُلَاءَِ تزَیِدُ فیِ اَلشَّرفَِ وَ اَلْ

اَلأْدَبَِ فَیجَْمعََ ذَلکَِ فیِ صدَْرهِِ أَ اَلأْخَلْاَقِ وَ اَلرَّأْیِ وَ الَتِهَا.یحُْصیَِ عَلیَ نفَْسهِِ مَسَاویَِهَا فیِ اَلدِّینِ وَ  وْ فیِ کِتَابٍ وَ یَعْملََ فیِ إِزَ

 .6ص، 34ج ،الأنواربحارُ
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کشاند. اگر ن سمت میرود حکم باشد یا اطلاعی نهفته باشد شما را به آکند، جایی که گمانی میمی

 گیرد.عقل نباشد که این استنباط شکل نمی

تان به سراغ کتاب شود به آن گفت که شما با عقلاست، عقل ابزاری هم می مستفید عقلیکی هم 

کنید. استفادۀ شما با ابزار عقل است، اگر عقل در اختیار انسان نباشد که روید و استفاده میو سنت می

. اگر عقل نباشد فی هذا المعنا ظاهرةٌ هذه الآیةگویید میاست که تان با عقل. شما ه کندتواند استفادنمی

گوید این ظاهر است، آن ظاهربودن را با آن حس گیرد. یعنی عقل میکه این استظهار شکل نمی

. در چارچوب استظهارات خودش، هذا هو الذی یفهمه العرفگوید فهمید؛ ولی عقل میتان میعرفی

هم  استظهارکنید که آنجا دیگر بحث را که کشف می مناطاتکند. یا آید استظهار میتان میرواقع عقلد

 کند. است که کشف می عقلرا  مناطاتنیست، 

الذی یستفید من  :یکی عقل مستفید ؛الذی یُدیر الاستنباط :پس ما سه نوع عقل داریم، یک عقل مدیر

معطی  عقلمنبع خودش یا عقل نظری است یا عقل عملی، یا که عقل  منبع عقلو یکی هم  المصادر

 نافی امکان حکمی است که این به نظر من خودش خیلی مهم است. عقلحکم است یا 

 عنوان منبع پذیرفتید؟را به اجماعشما  س:

 بله.استاد: 

 و اینها را هم باید گفته شود؟ شهرتو  متشرعه سیرهپس  س:

از اینکه شارع چنین گفته است،  یکَشفجهت است که ش ازآنسیرۀ متشرعه گاهی حجیت استاد:

به این  ه متشرعهسیراعتبار  ،هم منبع است، گاهی از اوقات نهشود آنمی اجماعاگر این باشد مثل 

، یا یک سیره عمومی عرفی خودجوشی بوده العقلائیة فأمضاها الشارع کان سیرة :خاطر است که

اعتبار پیدا  به معونة الامضاء والتقریرشود. این می عقلائیه سیره. یعنی مثل فأمضاها الشارعاست 

کند ولی گاهی از اوقات نه سیرۀ متشرعه اگر وقت شأن سیرۀ عقلائیه را پیدا میکند. آنمی

، این حکم قد قال معصوم أو ألقی المعصوم شیئاجایی که رسد بهشناسی شود میتبارشناسی و پیشینه

آید چون قضیۀ ابتلائیه است؛ لذا تبدیل به فرموده است در اوساط اجتماع میی را که معصوم ئیا ش

 .إنتقلت إلی جیلٍ بعدهم و هکذا و هکذا حتی تنتقل إلیناشود: سیره می

از کدام سنخ است، آن را در  سیرهشود. منتها چون معلوم نیست می اجماعاگر این باشد مثل همان 

جنبان آنها معصوم بوده است های متشرعه ثابت شود که سرسلسلهرهگذارند و الا اگر همۀ سیمنبع نمی

طور دیگری شکل گرفته است، نه از نوع اول که امضا کرده است، یک جای دیگر تولد یافته است، یک

ها که سیرۀ متشرعه را ذکر بودن را دارد. ولی درمجموع الآن خیلیباشد حتماً نقش منبعدو میاگر از این

 که سیرۀ متشرعه است. فما فوقهگویند دانند. اجماع که میتری برای اجماع میرا حالت قوینکنند ایمی
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این  هذه بدیهیٌ فی الفقه.گویند های فقهی است. میاصلاً گاهی از اوقات مافوق اجماع، بداهت

و اسم  شده بدیهیو همان اجماع است. اجماع خیلی برجسته و پررنگ نیست و حالا تبدیل شده 

گذارد والا این همان اجماع است و همه بر آن اتفاق کردند و وض کرده است و برای ما کلاس میع

شهرت عملی داریم،  ،خب بله، های شهرت فتواییبحثدر مورد آن یک قرار بالاتری دارد. حالا 

 گویند اجماع، شهرت فتوایی است.فتوایی داریم، شهرت روایی داریم، اینکه میشهرت 

 گردد.برمی عقلگویند بازهم به دیهی که میمسایل ب س:

از بس القاء شده و همه عمل کردند که اصبح بدیهیاً عند هولاء المسلمین.  :بدیهی یعنی ،نه استاد:

قوی همۀ مردم هست یعنی  است دیگر. اجماع پررنگِ اجماعبدیهیات شده است. یک نوع  ودیگر جز

 ۀهم)گر از مُفتین گذشته است، دیگر مُفتین و غیرمُفتین کنند دیدر بدیهیات گاهی مردم هم دخالت می

، اجماع الناسگویند نماز واجب است یا نه. این بدیهی است، بر این اتفاق دارند. مثلاً می (مسلمین

 شود اسمش را گذاشت.هم می اجماع المسلمین

 مراجع فقهی

در سنخ گفت. من معتقدم  هایست که باید مرجعا مراجعسنخ ، نوبت به سنخ منابعاز بیان پس 

های در استنباط هم علمی و یا مجموعه دارای تخصصی که برای شناخت موضوعات پیچیده مرجع

ها علمی در یک علم باید به آنها مراجعه شود آنها مراجع هستند، منبع نیستند که کسی بگوید شما منبع

 بلکه مرجع هستند.! را زیاد کردید

اخت موضوعات پیچیده در مسایل مستحدثه رجوع کرد نه اینکه یعنی باید به متخصص برای شن

 عرفبرای دریافت احکام مراجعه کنیم؛ بلکه برای دریافت معرفت نسبت به موضوع مراجعه کنیم. مثلاً 

کنید تا یک موضوع عرفی را بفهمید. گاهی از اوقات مرجع در استنباط است و شما به عرف مراجعه می

شود اسمش را تواند مرجع باشد و اینها را میهای مختلف میاشد، تخصصتواند مرجع بمی تاریخ

 گذاشت در مقابل منابع. مراجع

 9مبانی فقه

شود که در های کلانی گفته میمبانی به آن دیدگاهوجود دارد. « مبانی»سومی هم به نام سنخ یک 

مسایل فرعی عوض در آنچندحوزه این دیدگاه کلان اگر بکار گرفته شود مسیر استنباط حکم را 

پذیر باشد. اگر اصطلاح اختلافهستند. البته شرط مبانی این است که به مبانیعنوان د. اینها بهشومی

و مسار  گیرند و باید محلّرا در آنجا بکار نمی مبناهمه یک مبنایی را قبول داشته باشند اصطلاح 

گیرید، عنی شما طبق مبنای خود این نتیجه را میی .گویند این اشکال مبنایی استاختلاف باشد. لذا می

ها و به پایهها و به آنبه آن زیرساخت مبانیگیرم. من چون آن مبنا را ندارم طوری دیگر نتیجه می

                                                                 

 .113ص ،2، سید مصطفی، جدامادق، محقفقهقواعدمطالعه بیشتر: . 9
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توانید روی آن یک دیواری را شود یک حکمی را سوار کنید، میشود که روی آن میبستری گفته میآن

 نباط ایجاد کنید.بنا کنید، یک مسیری را در است

گیرند. یعنی وجه مشترک مراجع و مصادر و مبانی این است که در مبانی هم مورد رجوع قرار می

هاست و یکی به مبانی گیرد منتها یکی رجوع به مصادر است، یکی به مرجعهر سه رجوعی انجام می

ید استنباط کنید، مبانی را باید است. البته مبانی همیشه خودش باید پیشتر استنباط شود یعنی مبانی را با

 یا از کتاب یا از سنت استنباط کنید یا از عقل و اجماع.

هایش در کتب فقهی مقصود شماست، مراجع استنباط. منابع مراجع در مقام عمل حالا مصداق س:

 ؟چیستند و مبانی که مشخص است اما مراجع

خواهید ت، حکم چه موضوعی را میدر استنباط آن موردی است که واجد حکم نیس مرجع استاد:

اول بدانید این موضوع در کار است و با این حدود و با این قلمرو، بعد به شرع عرضه  ،استنباط کنید

ها شود که مرجعیعنی معلوم می ما هو حکمه؟قلمرو، و با این حدود و کنید. این موضوع با این عناصر 

ها مراجعه کرد و از مراجعه به آنها گریزی نیست نه همیشه آن مواردی هستند که لاجرم باید به آن

کاری هستند و جهت که دستاویزی هستند و کمکازآن؛ بلکه جهت که واجد حکم شرعی هستندازآن

گذارند تا بتوانید به مصادر رجوع کنید و ای را در اختیار شما میای هستند و اطلاعات لازمهکنندهکمک

ها همین علوم تخصصی نسبت به مسایل جدید است و در ترین مرجعاستنباط را انجام دهید. بزرگ

 هست. اقوال فقهااصطلاح خود استنباط هم به

 گردد؟اینکه گفتید مبانی را باید استخراج کنیم این استخراج به منابع برمی س:

ند یا از گیرگیرند یا از عقل میگیرند یا از سنت میرا اصولاً یا از کتاب می مبانیبله. استاد: 

توانید، اگر نداشته باشید، نه مشکل اجماع. منتها مبنای شما هست، شما اگر این مبنا را داشته باشید می

 شود. مبانی لازم هست.پیدا می

توانیم جزو مبانی بشماریم. مثلاً یک فقیه رویکرد فردی به دین دارد، یک مثلاً مسئولیت را می س:

 .فقیه رویکرد سیستمی

 یی فقهااقسام مبن

، ماقبل فقهیک مبنای  :ست. مبنا زیاد است دیگر. ما دو نوع مبنا داریما مبنااختلاف بله اینها  استاد:

یک مبناهایی باید داشته باشید  فقه درونآنچه من گفتم مربوط به دومی است، شما  .درون فقهیک مبنای 

، ولی یک الفقه حیننباط کنید یعنی مبناهای طور استطور استنباط کنید یا آنمبنا اینکه با اعتماد به این

 است. از فقه قبل که مبنای دیگری داریم
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باز دو قسم است، یک مبناهایی هست که اصل فقه را اعتبار و موجودیت  مبنای قبل از فقه

گوید تشریع در انحصار بخشد که مبانی کلامی بسیاری وجود دارد. فرض کنید مبنایی که میمی

 ریزد.ب اگر این نباشد فقه فرومیخ 10.الحکم إلا لله إنخداوند است: 

گیری مصادر فقه، یا مبانی که پذیر است. مبانی مربوط به شکلگوید قرآن فهمیا مبنایی که می

سری از مبانی مربوط به منهج فقهی است، روش فقهی است. چون ما روش فقهی را براساس یک

ای استنباط کنیم که فقه توان پاسخگویی گونهه ما باید بهگویید در فقکنیم. فرض کنید میاستوار می

 شود.داشته باشد. این یک رویکرد و یک نگاهی در فقه است که گاهی ایجاد می

بودن شریعت است. یعنی شما منهج فقه را یا اصطلاح تمام و کمالمبنای کلامی این به ،خب

گفتند قرآن جزء می هااخباریگیرید. مثلاً ی میسری از مبانی کلاممصدر فقه را یا خود فقه را از یک

نزل خطاباً فهمیم. خوب آنها یک مبنای کلامی داشتند که قرآن اصلاً مصادر تشریع نیست چون ما نمی

 .نزل خطابا إلینا أیضاگوییم ما میاما علی الائمة. 

قه را قبل از اینها سازد، مبنای کلامی خود فسازد، مبنای کلامی منهج میمبنای کلامی مصدر می

پردازد. مقصود فقه به مبانی می ۀگویند فلسفسری از مبانی است. و گاهی اوقات میسازد. این یکمی

های دیگر. البته همیشه در فلسفه این نیست، فرضسری پیشاین مبانی از این سنخ هست و یا یک

 کند.بینی میپیشهای مسایل را فرضهم پیشهایی از آنبخشی از آن این است، بخش

یا رجالی یا راجع به  ، این مبانی یا اصولی هستند«فقه مبانی در»ولی ما یک سنخ دیگری داریم 

 قواعدفقه.

فرض . گیریدای میمبنا یک نتیجهیعنی شما یک مبنای اصولی را دارید بعد در فقه طبق آناصولی 

د نفی قیدیت کرد، مبناهایی که در اصول شوتان معتقدید که با تمسک بر اطلاق میکنید شما در اصول

 گذارد.شود حوزۀ تأثیرگذاری آن فقه است یعنی در فقه تأثیر میانتخاب می

ای بگیرید خواهید نتیجهتان که میبینید در فقهگاهی اوقات مبنای رجالی است یعنی شما می

آن رأی  .است محکّمگویید مبنای من این است که فرض کنید اینجا رأی نجاشی بر رأی شیخ می

گیرید. یا مثلاً در رجال است و رجحان دارد لذا اگر اختلافی حاصل شد رأی او را می راجحرجالی او 

، حالا ثقةٌ هوبه او متوجه شد  السلامعلیهمکه اگر یک شخصیتی مدحی از سوی امامی از امامانمعتقدید 

 این است.، شما مبنایتان هایی هم زده باشند. خبولو دیگران حرف

                                                                 

بگو ؛ یقَُصُّ الحْقََّ وَهُوَ خَیرُْ الفَْاصِلِینَ قلُْ إنِِّی عَلىَ بَیِّنةٍَ منِْ ربَِّی وکَذََّبْتمُْ بهِِ مَا عِندِْی مَا تَسْتَعجِْلُونَ بهِِ إنِِ الحُْکمُْ إِلَّا لِلَّهِ. 10

و]لى[ شما آن را دروغ پنداشتید ]و[ آنچه را به شتاب خواستار آنید در من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى ]همراه[ دارم 

 (43)انعام: . کند و او بهترین داوران استخدا نیست که حق را بیان مى دست اختیار من نیست فرمان جز به
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دهید. این سایۀ بعضی از مبانی، راجع به قواعد فقهی هستند. شما قاعدۀ فقهی را سعه یا ضیق می

از  ،ای و تعدادی از مبانی در فقه نه مبانی قبل از فقهشود. پس عدهتأثیرگذارش در فقه روشن می

یک مبنایی را در فقه  سنخ هستند. بعضی از مبانی در فقه، فقهی هستند یعنی در جای دیگری شمااین

کنیم. خیلی از مبنا کلیدی و مفتاحی است و در چندجای دیگر فقه از آن استفاده میبرگزیدید منتها آن

 لامنیست  عهد لام، لام آن احلّ الله البیعدر مبانی از این سنخ هستند. مثلاً فرض کنید شما معتقدید که 

رسید. به اینجا که رسیدید به مسایل مستحدثه می وقتگیرد. آنها را دربرمیاست و همۀ بیع جنس

های جدید بیع عرفی است، شارع اصلاً کلاً جنس بیع را پذیرفته است، در فقه گویید که اینها مصداقمی

 خیلی از این مبناهای فقهی وجود دارد.

اینها را  ؟خواهید بفرمایید مبانی که ریشه در ادبیات دارد واقعاً ریشه در منطق داردیعنی می س:

 فرمایید مبانی در فقه هستند؟می

کلُّ ما یعنی  11أحلّ الله البیعگوید که این دیدگاه فقهی است. اینجا دو تا تفسیر دارد، یکی می استاد:

این  جدید وجد بیعٌلذا اگر  ، البیوع معهودة فی زمنه احلّ اللهفی زمن الشارع فهذا اللام لام عهدیاً کان بیعاً

 گوید نه.کنیم! این یک دیدگاه فقهی است. اما دیدگاه دوم میرد و قبول نمیای ندافایده

 دست آید.ادبی و رجالی و اینها ممکن است بها با استفاده از قواعد مختلف بنابراین کلاً دیدگاه

مبنا کنند و آندهند در فقه یک مبنایی را ایجاد میدست هم میبهگاهی اوقات چندتا مبنا دست

شود. پس مبانی در فقه یا در یک علم ویژه موردبحث و موضوع بحث قرار گرفته محوری می کلیدی و

یک مبنا  ،است؛ مثل مبانی اصول، مبانی رجال و...، یا در نحو و ادبیات به قول شما. گاهی از اوقات نه

کارگیری و یت بهجای فقه کاربرد دارد و قابل، منتها در چندمبنیً فقهیٌ و هودر خود فقه پدید آمده است 

وقت این مبانی غیر از مراجع و استفاده دارد پس مبانی در فقه از این سه دسته خالی و خارج نیستند. آن

هرحال باید استنباط بکنید هچون خود این مبانی را شما ب ؛طور که عرض کردمغیر از مصادر است همان

 دست آورید و آن را ایجاد کنید.و به

 چیست؟تصدیقیه  بادیماین نسبتش با  س:

 ؛گیرداست که در همان مبانی قبل از فقه آنجا شکل می ایآن مبادی 12مبادی تصدیقیه فقهاستاد: 

، آن مبادی تصدیقیه که قبل از فقه کلامیهیا  رجالیةیا  رأی و رؤیةٌ فقهیةولی اینجا نه مبنایی است که 

                                                                 

 شیخ ،الاستبصار ؛۳۲، ص۳، جفخرالدین، الرازی، الغیب()مفاتیحُ الکبیر التفسیر: بیشتر مطالعه. برای ۲۳۱: بقره. 11

 ،۱ج ،مکاسب انصاری، شیخ؛ ۱۱۲ص ،۱ج محمدحسین، شیخ صفهانی،اغروی ،المکاسب کتاب حاشیه؛ ۳۲ص ،۷ج طوسی،

، ۲، جتفسیر المیزانطباطبایی،  محمدحسینسید ؛ ۷۲۴و  ۷۲۱، ص۲، جالفقهیهالقواعدُشیرازی، مکارم؛ تبریز چاپ ،۲۱۱ص

 .۲۱۱، ص۱ج، حاشیه مکاسبسیدمحمد کاظم یزدی، ؛ ۱۱۱ص
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شود که یا معنای اول گفته می. آنها همان مبانی بهدهدآمده آنها را توسعه می فلسفه فقهقرار دارد. امروز 

های فقه را و یا قلمرو آیند و شیوهدارند و یا میبخشند یا مصادر فقه را برپا میخود فقه را اعتبار می

 کنند.فقه را تعیین می

 فرمایید جزو فقه و جزو مصادیق فقه است؟مبانی اصولی و رجالی را شما می س:

شود. ببینید فرق است بین از کار گرفته میسایل فقه نیست. منتها این مبنا در فقه بهنه جزو م استاد:

طور، نحوی شدن. بله قواعد اصولی که از فقه نیستند، رجالی هم همینکاربردهبودن و یا در فقه بهفقه

رأیی در فقه چون مبنا برای یک . در فقه ؟شودمبنا می کجاشود، طور، منتها در فقه مبنا میهم همین

که در اصول است که مبنا نیست یک رأی اصولی است وقتی اینجا شود دیگر تاوقتیمبنا میشود یا می

 .فقه؟ در شدن آن کجاستپوشد؛ لیکن موطن مبنایآید لباس مبنائیت ممی

کند و شود و یک ادعایی میشود شناخت؟ چون هرکسی بلند میرا چطور می اصحمبنای  س:

من اینجا  من این است که اینجا مثلاً فقه چنین چیزی است یا مبنای رجالیِ ای مثلاً فلسفیِگوید مبنمی

مبنای اصح چطور آید! پیش می نظرهاگونه است، بعد اختلاف مبانی، اختلاف فتاوی، اختلافاین

 شود؟شناخته می

تربودنش یا نبودنش حعنوان مبنا، بحث از صحیهرمبنایی به هنگام اتخاذشدن آن به !ببینید استاد:

گوید من مبنای تو را قبول ندارم شود. ولی گاهی از اوقات میشود؛ بلکه به محل خودش ارجاع مینمی

کنند یا در جای کند. اما خود مبنا را در یک علم دیگری بحث میبه این دلیل. درواقع یک پرانتز باز می

خواهد مبنا ی که هنوز مبنا نشده است و میکنند، آنجایدیگری از فقه که جای آن مبناست بحث می

شما اشکال مبنایی نباید بکنید مگر اینکه اشاره  ،کنند. اما اگر جایی مبنا شدبشود یا در اصول بحث می

گیرم، شما این مبنا گونه نتیجه میگوید من رأیم این است و اینچون می ؛کنید این اشکال مبنایی است

 .الاشکال مبنائیٌ و لیس اشکالاً بنائیاً هذا :فهمید پس باید بگوییدیگر میای دگونهرا قبول نداری به

 کند؟کند دارد مبنا را رد می یعنی اگر بخواهد نظر را ردّ س:

دهد و گوید من مبنا را قبول ندارم. بعد شما و مخاطب را احاله میکند می اگر خواست ردّ استاد:

مراجعه کنید آنجا این را رد بنده  اصولکردم. بروید به کتاب  مبنا را ردّگوید بروید آنجا من اینمی

گوید این مبنا غلط است به کند و میجا یک پرانتزی باز میاوقات هم در همانکردم. البته گاهی

شمارد جا فرصت را مغتنم میبیند در جای خودش منقح نشده است هماندلیل. از بس میدلیل و آناین

 زند.و حرفی را می

معنای مطالعات فلسفی است. وقتی پژوهی بهشود برخی از آن فقهپژوهی که گفته میالبته این فقه

ها برویم آن مبانی از نوع فرضمعنای پیشمبانی بهشود باید به سراغ آنپژوهی بحث میمبانی چنین فقه
                                                                                                                                                                                                 

 ؛۷الله بن محمدعلی، ص، رشتی، حبیبالافکاربدایعُ ؛۲۳، ص۱، نائینی، محمدحسین، جالأصولقواعدُ. مطالعه بیشتر: 12

 .۱۱، ص۱، خمینی، مصطفی، جتحریرات فی الأصول ؛۲۷۷، ص۱قمی، تقی، ج، طباطباییآراؤنا فی اصول الفقه
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را و قلمرو فقه را دارد اول را نه اینکه فلسفۀ فقه، خارج از فقه است و کل فقه را و منهج فقه دست

اما اگر مطالعه ؛ کند. مبانی آنجا هم باید همان مبانی مورداستفاده و باید مبانی قبل از فقه باشدرصد می

است که  ایدرون فقه صورت گرفت در اینجا مبانی که موضوع بحث و موردبحث است، آن مبانی

 د.شومیواقع گیرد و موردمطالعه درون فقه صورت می

ماند و آن این است که من گفتم در فقه سه نکه بحث ناقص شود دیگر را هم اشاره  ۀیک نکت البته

تواند در اختیار قرار بگیرد و به اعتماد این مبانی شما مسایل مستحدثه را پاسخ دهید و سنخ مبنا می

م و آن بررسی فقهی کنید و نسبت به آن مطالعه فقهی انجام دهید، یک سنخ دیگری را هم اضافه کن

را برای تخریب یک رأی، تخریب یک مبناهایی است که از فلسفۀ فقه برگرفته شده و شما در فقه آن

 گیرید.ذهنیت، تخریب یک دیدگاه بکار می

شود بخشی از آن از علوم کلاسیک است؛ مثل رجال و قواعد فقهی پس در فقه مبانی که گرفته می

فقهی که از خود فقه است و بخشی هم از مطالعات برون و اصول و علوم ادبی و... . و بخشی از آن

مطالعات فلسفی هم هست. ممکن است شما آنجا یک مبنایی را بگیرید اینجا برای تخریب یک فتوا 

 .بکار بگیرید یا ایجاد و اثبات یک فتوا را داشته باشید. یا مبنایی از تاریخ علم بگیرید

 از: است عبارتسه سنخ بنابراین 

ها، مبناهایی از خود مأخوذه از علوم کلاسیک، اصول و قواعد فقهیه و رجال و این حرف مبناهای

فقه برای فقه، مبناهایی از مطالعات برون فقهی خواه فلسفۀ فقه و خواه تاریخ فقه. چون تاریخ فقه هم 

کنند، یاما اشتباه م است ند تاریخ فقه جزئی از فلسفهاهبعضی گفت؛ هرچند فقهی استیک علم برون

 توانیم از این سه سنخ مبناها استفاده کنیم.. پس ما میاست تاریخ فقه یک علم دیگری غیر از فلسفه

 مثالش خاطرتان هست؟ فقه فلسفهدر  س:

 13کردند ، بعضی از فقها غیر از شرکت عنان، شرکت مفاوضه را هم ردّشرکتدر بحث  استاد:

بینیم بله علما گفتند که فقط در شرکت عنان کنیم میه میگفتند علمای ما این را منع کردند. مراجعه ک

ما نامی از شرکت وجوه بینید که اصلاً در روایات اجماع شده است. بعد شما در یک مطالعۀ فلسفی می

عناوین را بکار گرفتند سنت قبل از ما اینفقهای اهل لیکنبه میان نیامده است و اصلاً نیست. و مفاوضه 

های چندگانه حرف آنهاست. فقهای ما از این شرکتدرست است. راجعه کردم و دیدم که من این را م

همه بر آن حرفی تا یک قرنی گذشته و  ها را در کتابشان آوردنددونفر این حرفقرن چهارم به بعد یکی

  .که آن دو سه تای اول گفتند اجماع کردند

                                                                 

 فرهنگ؛ 1395زمستان  و ، پاییز12رضوی، ش گاه علوم اسلامی، دانشهای فقه مدنیآموزهمطالعه بیشتر: . برای 13

حلیّ، تحقیق  علامه، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة؛ 633ص، 5المعارف الفقه الاسلامی، ج، موسسه دائرةفقه

 .223ص، 3ج ،ابراهیم بهادری
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دگانه مطرح نشده است! شرکت مطرح های چناصلاً در زمان امامان در روایات این شرکت ،خب

ها است. فقهای ما هم از این باب که های چندگانه نه. این ادبیات مال سنیاما شرکت ؛شده است

خواستند فقه را گسترش دهند این دو سه تا را آوردند. بعد در یک نسل دیگری این در فقه ما نهادینه 

ساخته خود ما است! و نه اصلاً این ادبیات دست ای شده است که خیال کردندگونهشده است و بعد به

 از این موارد کم نیست.

 نظر را دارند.ها همیندر بحث جهاد ابتدائی هم بعضی س:

عجیب این است که این  را دقت کرد. حالا هرجا منتها باید دقیق شد بخصوص اصطلاحات استاد:

پیدا نکردند، چون مالک ورود این اصطلاحات هم بوده ولی امامان اصلاً در اصطلاحات در زمان امامان 

ها را زدند آنها )امامان( اصلاً ورود پیدا نکردند، حالا در مثال مناقشه و شافعی و اینها همه این حرف

 سنخ مسایل زیاد است.نیست که از این

 قصد ترخیص و رخصت داشتند که رها کردند و نگفتند؟ س:

ها مثلاً اختلاف دارند. ده است. خود آنها در همین شرکتگاهی اوقات ممکن است امضا بو استاد:

سکتوا و لم  آخر ما یک اصل دیگری هم داریم که امامان اگر در مرئی و منظرشان چیزی واقع شد و

وقت باید ببینید در زمان ها را قبول دارند، آنهای اینها را قبول دارند و آن حرف، یعنی حرفیردعوا

گونه داده است و فقه آن مثلاً در مدینه چه فقیهی بوده است که یک فتوای آن (السلام)علیهصادق امام

چون امام آنجاهایی که نقدوانتقاد داشتند بیشتر ورود پیدا  .مثلاً راضی بوده امامموقع چه بوده است که 

 .کردندمی

وجود  سنتیا فرض کنید یک ذهنیت فقهی دیگری نسبت به بعضی از قواعد نبوی مأثوره از اهل

کنند که اگر کسی برخلاف این قاعده یا ای بعضی برخورد میگونهاین قواعد نبوی الآن به ،دارد. خب

گوید شما دارید این چیز سند این قاعده حرف بزند گویی یک جرم بزرگی مرتکب شده است! می

رسیم که اصلاً ایی میهای تاریخی به یک جیابیای از این قواعد در ریشهکنید! پارهبدیهی را انکار می

شما با یک  ،زمانی اصلاً نبوده است. خبدر ابتدا این را با شک و شبهه در فقه آوردند. یعنی یک

تاریخی است چون تحول تاریخی است، مبنا را  ۀگیرید، مطالعمطالعۀ تاریخی درواقع یک مبنایی را می

 دهید.در فقه مورداستفاده قرار می

 درون فقه است یا قبل از فقه؟مبانی منهجی و روشی  س:

 قبل از فقه است. استاد:

سنت کنیم. مثلاً روش مراجعه به کلام و فتاوای اهلما در آخر فقه از مبانی منهجی استفاده می س:

 تواند در فقه باشد.خودش یک مبنای منهجی می

عمال وقت اِنتخاب روش است یکوقت اگوییم دو حالت دارد. یکبله. ببینید روش که می استاد:

کنید دارید عمال میعمال روش چیزی جز فقه نیست. یعنی شما وقتی دارید روش را اِو اِ روش است
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شناسی مطرح شود، مربوط به بحث وقت قبل از اگر بحث روشکنید؛ ولی یکفقه را اجرا می

است، اگر یک  فقه فلسفههم شناسانه اگر صورت گیرد که جای آنشناسی است، مطالعه روشروش

گزینید یا یک عنصر شناسانه صورت گیرد شما با توجه به یک مبناهایی روشی را برمیروش ۀمطالع

فقه چه  ۀ فقه است. در فلسفۀکنید. آنجا دیگر خارج از فقه و خارج از فلسفمنهجی را اتخاذ می

روش، در بکارگیری روش نه در کارگیری کنید؟ بهشناسی فقه، در خود فقه چه میخوانید؟ روشمی

 مطالعۀ معطوف به روش مقصود من است.

 کنیم.عمال میخوانیم و در فقه اِدر مبانی اصولی و رجالی و اینها را ما قبل از فقه می س:

همان اعِمالش بله. ما هم اینجا قبول کردیم که شما در فقه هرچیزی را که بکار گرفتید و  استاد:

در ؛ بلکه سفه گرفته شده باشد یا از اصول، بحث ما در گزینش مبناها نیستنقشی داشت حالا از فل

عنوان را بهاگر مبنایی در فقه بکارگرفته شد این .کارگیری آن است، یعنی موطن بکارگیری فقه استبه

 بینیم.مبنایی درون فقه می

درست است؟ شود، عمال روش بر مبنای منهجی باشد در فقه فقط اعمال میدرحقیقت، اِ س:

 مبنای اصولی و رجالی؟

 عمال مبنامرحله: اتخاذ مبنا و اِ 2

 توانیم بگوییم که ما دو مرحله داریم: تر چنین میبه زبان ساده استاد:

یک مرحله اتخاذ مبنا داریم و یک مرحله اعمال مبنا. اعمال مبنا اگر درون فقه بود مبنایی در فقه 

عمال مبنا کردید برای اینکه یک فقه اِ ۀفقه انجام گرفت مثل در فلسفشود و اگر اعمال مبنا در خارج می

شود. اما مبناها اتخاذ و انتخابشان عمدتاً در خارج روشی را شناسایی کنید این مبنایی در خارج فقه می

 از فقه است. 

د مبنایی در گیرد و مبناها اگر در فقه بکار گرفته شدناتخاذ مبناها عمدتاً در خارج از فقه انجام می

عمال شدند این باز در فقه نیست. مثلاً در فلسفۀ فقه شما فقه است، اگر در غیر فقه و خارج فقه اِ

جا هم بکار بگیرید )برای روش(. مبنایی را بکار بگیرید ممکن است در فلسفۀ فقه اتخاذ کنید در همان

ه باشد که ما گفتیم سه سنخ مقصود از مبنای در فقه یعنی موطن اعمالش و محل بکارگیری آن، فق

 هست، این سه سنخ را باید شناسایی کرد.

 قواعدفقه در جهت استنباط مسایل مستحدثه

صورت مطلوب مسایل من چند تا قاعده را از نوع قواعد در فقه در جهت استنباط به ،خب

 صورت پاسخگوبودن و مقصود این است.صورت مطلوب یعنی بهکنم. بهمستحدثه ذکر می

 کنم:د تا قاعده را ذکر میچن

های های جدید مرتکز تقریر شده. توضیحش را بگویم. ببینید ما در نگاهقاعدۀ اعتبار مصداق .1

یجعلها وجود دارد که اگر تقریری از معصوم وجه، توجه پیدا کرد به سیره مسئله مان این فقهی یا اصولی
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به یک مرتکزی در ذهن سائل  وُجهّین تقریر و باز در ذهنیت برخی از اصولیان ما هست که اگر ا حجةً

. مرتکز به زبان و به یجعلها حجةًگوییم معصوم باشد می امامیا مرتکزی در ذهن و اذهان جامعه زمان 

 امامآید از عمل و به سیره درنیامده است. مرتکز آنچه هست که در ذهن است. منتها وقتی سائل می

عنه انگاشته است چه چیزی را ٌغٌست که او چه چیزی را مفروکند، در ورای سؤالش معلوم اسؤال می

کند به نقد و تخریب و انتقاد نسبت به آن مرتکز از کنار این مرتکز عبور می اماممرتکز گرفته است و 

هم مثل امضای سیره  مرتکز امضای، امضای مرتکز است پس هذا امضاء للمرتکزگویند پردازد، مینمی

 حجیت دارد.

برای آن مرتکز  معصوماگر این مرتکز دارای مصداق در آن زمان نبود بعد از زمان  خب حالا

بینید، کنید، میکه شما دقت میمصداقی پدید آمد، یک مصداق جدید، مسئله مستحدثه است. ولی وقتی

ریشۀ این مصداق در یک مرتکز عقلایی است که زمان معصوم توجیه و امضاء و تقریر بدان متوجه 

توانید بگویید این مصداق جدید اعتبار دارد و حجیت دارد؟ حالا گاهی از ت. حالا آیا میشده اس

، مصداقش تغییر پیدا کان مصداقاً ولکن غیّر مصداقه، گاهی لم یکن له مصداق اصلاًمرتکز اوقات آن

 ، حیازت یک مرتکزی عندحیازتگویند کند، برای تغییر مصداق مثال معروفش این است که میمی

در زمان معصوم شود. او می العقلا هست که هرکس رفت یک زمین فاقد مالک را حیازتی کرد از آنِ

دهند، کسی های دیگری انجام میخب حالا آمدند حیازت را از راه. بوده است صداقه هذا التحجیرم

های صداقشود این مکشی کند، آیا میرود آجر بگذارد، کارهای دیگری ممکن است مثلاً کسی خطنمی

 جدید را هم معتبر دانست؟

ز معیار است، مصداق که مهم نیست، مصداق یک نمود گوید آری، چون مرتکَمی صدر شهید

 ز را تقریر کرده است.خارجی است، شارع درواقع آن مرتکَ

تر گویند سختحالا بعضی میهذا المرتکز لم یکن له مصداق! تر از آن جایی است که ولی سخت

 ولی مصداق جدید پیدا کرده است. لم یکن له مصداقٌتر نیست، مکن است بگویند سختاست بعضی م

شخصیت و شخصیت حقیقی  :مثالش در فقه همین شخصیت حقوقی است. ما دو شخصیت داریم

ای است شراکت دارند یک ، یا یک مجموعهمالکون کلّهم بکرٌو  عمروٌو  زیدٌشخصیت حقیقی  .حقوقی

صورت قی هستند زید و عمرو و بکر و تقی و خالد، همۀ اینها مجموعاً بهای شخصیت حقیمجموعه

 ای یک مالی مربوط به آنهاست و مملوک آنهاست.اشاعه

تکون  :آن این هم معلوم است که اینها همه شخصیت حقیقی هستند؛ اما شخصیت حقوقیِ ،خب

مسجد  ،ی مثلاً پل مالک بشود، یک جهتتکون جهةٌ مالکةًای مالک باشد، ، یک مؤسسهمؤسسةٌ مالکةً

شخصیت حقوقی و شخصیت حقوقی متأسفانه در فقه هم بحث نشده است. شاید یک . مالک شود
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مقاله یا دو مقاله باشد ولی بحث نشده است و بسیاری از مسایل معاملات براساس همین پذیرش 

 گیرد.شخصیت حقوقی هم شکل می

ما از کجا بفهمیم که شارع این شخصیت حقوقی  خواهید معتبر کنید،شخصیت حقوقی را می ،خب

، کان فی زمنه مرتکزٌ و قد امضاه الشارعمرتکز، را قبول کرده یا نه؟ یک راهش این است از راه همین

شارع آن مرتکز را امضا کرده است. حالا شخصیت حقوقی جدید که شرکت هست یک مصداق جدید 

کان مالکتاً عند الشارع، الزکاةُ علی قول کان جهتاً و هی مالکةٌ المال کان جهتاً و بیتاست والا زمان شارع 

 .عند الشارع، الدولة کان جهتاً

های آن در زمان شارع نبوده است، درهرحال خود قرار شد موردی را بفرمایید که مصداق س:

کت گونه نهادها یک مصداق در زمان شارع بوده است حالا مصداقش الآن شردولت، خود مسجد و این

 شده است.

جای مصداق بیاید. اینجا مصداق اضافه نبودن مقصود این است که مصداقی بهنه مصداق استاد:

هایی شود. این شرکت آن موقع نبوده است، حالا ممکن است هیچ مصداق نبوده است یا مصداقمی

شین بیشتر شود، مصداق جانهایی اضافه شود یا مصداقی جانشین بشود، سه حالت میبوده و مصداق

شدن یک قدری سخت است که حالا شارع آن مصداق را پذیرفته بعد شما عوضش کنید، اما اضافه

 آید.مصداق در این مورد مشکل زیادی به نظر نمی

نظری هم با و اختلاف ،در حلقات دنبال ارتکاز شریعت است، نه دنبال مصداق 14صدر شهید س:

 بعضی دارد.

مرتکز را حالا اگر بخواهیم تبارشناسی کنیم به شهید صدر  ببینید این بحث حجیت استاد:

شود. این بحث مرتکز و شروع می همدانی رضا آقابه نظر من از زمان  صدر شهیدگردد. قبل از برنمی

آید جلو و باز اینها مربوط به آن زمان و ادبیات آن زمان است و پربار و پربرکت هم هست و می

گویم حرف چندتا محقق مثلاً امام، مه است. یعنی حرف همه که میحجیت تقریر مرتکز هم حرف ه

طور نیستند. شهید صدر چیزی که اضافه کرده و شاید مخصوص او هست این است و نه ولی همه آن

را مطرح  حیازت، همین بحث لو کان لمرتکزٍ مصداقٌ و قد تغیّر مصداقه بعد زمنگوید بیشتر که می

های جدید و نوشونده توانیم یک مرتکز را فعال کنیم و مصداقست. اینکه ما میکند، او فراتر نرفته امی

زمان داشته اینها ابعادی است که باید به این مسئله افزود و هایی که آنرا هم اضافه کنیم ولو مصداقآن

 قابلیت افزایش هم دارد.

                                                                 

؛ همو، ۱۴۷ـ ۱۴۱، صثه، الحلقةالاولیدروس فی علم الأصول: حلقات ثلامطالعه بیشتر: محمدباقر  صدر، برای  .14

 ص، صالحلقةالثانیة. نیز همو، ۱۱۷-۱۲۴، ص۴ج. نیز همان، ۴۲۱-۴۲۶ -۱۱۱ -۱۲۶-۱۲۴-۱۳۶ صص ،۱، جالحلقةالثالثة

۳۱- ۱۶۱-۱۶۱-۱۶۲. 



18 
 

ح کردند. حجیت مرتکز را بنابراین بحث اختصاصاً در اختیار شهید صدر نبوده است و دیگران مطر

، إن السائل کان فی ذهنه مرتکزٌ و قد أمضاه الشارعگوید کنید. او میمیهم نگاه  خوییشما در فقه آقای 

شهید قبول بوده است. منتها و اینها کمابیش هست، امضای مرتکز در اینها قابل خوییدر ادبیات آقای 
 کند. کند این را به مسایل مستحدثه نزدیکسعی می صدر

توانیم اگر کند که ما میدیگری باز می ۀگویم یک قاعده بشود باز یک چشماین بحث که من می

سید چیزی آنجا بوده است و دارای مصادیقی بوده است. مثلاً همین بحث شخصیت حقوقی را آقای 
ا قبول گوید از کجا معلوم است خوب همان چندتا مصداق رپذیرد، میکند نمیمطرح میکاظم حائری 

گوییم مصداق بما هی مصداق که معنا نداشته است حالا البته اینها کرده است و تمام شد، خوب ما می

 هایی است.بحث

ای که فرمودید به بحث توسعۀ معانی است. یعنی ما با شود بگوییم بازگشت برمبنای قاعدهمی س:

ی را تحت پوشش قرار دهیم، بازگشتش دادن معانی آنها مصادیق زیادهای دینی بیاییم با توسعهواژه

 تواند به این باشد؟می

ذات نهاد انسان پیرایۀ خالص عقلائی نهفته در آنیک امر بی مرتکزمعانی نیست.  نه توسعۀ استاد:

داند که مرتکز و او خودش مرتکز است. شارع می له مصداقداند که این است. شارع هم از ما بهتر می

شدن به یک قاعده را داشته باشد خیلی از کند، اگر این قابلیت تبدیلید میچیست، آن را دارد تأی

 شود.مباحث حل می

 15سه وضعیت در مواجهه با مسایل مستحدثه

                                                                 

گویند. همچنین به حکم شرعی درباره آنان وجود نداشته است، مسائل مستحدثه می به مسائلی که در فقه اسلامی .15

ئلی که در گذشته حکم شرعی درباره آنان وجود داشته است؛ اما با تغییر شرایط جامعه، حکم شرعی جدیدی انتظار مسا

فقیهان برای یافتن حکم شرعی این قبیل مسائل، یک سلسله قوانین و اصول کلی در منابع  گویند.رود، مسائل مستحدثه میمی

، «کلید حل مسائل مستحدثه» برند که برای هر عصر و زمانی پاسخگو هستند.قرآن، روایات و عقل( را به کار می)فقه اسلامی

 .۱۷۶۶، ۲)ع(، شی امام صادقهایی از مکتب اسلام، قم، مؤسسه تحقیقاتی و تعلیماتدرس

 :ازجملهمطالعه بیشتر: آثار متعددی از سوی فقها و محققان درباره مسائل مستحدثه به نگارش درآمده است برای 

اثری به زبان عربی و قلم سیدمحمدصادق روحانی، قم، انتشارات دارالکتاب. در این کتاب « المستحدثةالمسائل »

مسائلی همچون تلقیح مصنوعی، سرقفلی، اوراق بهادار، سفته، ذبح با ابزار جدید، کالبدشکافی، پیوند اعضا و حق تألیف 

 .اندقرارگرفتهفقهی  موردبررسی

)ع(. این کتاب در دو اطهار، نوشته محمد قائنی، قم، مرکز فقهی ائمه اصرة: المسائل الطبیةالمبسوط فی فقه المسائل المع

سازی از منظر فقه پرداخته است. این کتاب با عنوان جلد به مسائل پزشکی جدید مانند پیوند اعضا، باروری مصنوعی، شبیه

 منتشر شده است. مرکزهمان و توسط فارسی ترجمه  به قاسمی محمدعلیتوسط « پژوهشی در مسائل فقه پزشکی»
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ببینید ما در مسایل مستجده یا مستحدثه با سه مشکل مواجه هستیم یعنی مسئلۀ معاصر یا جدید، 

 در رابطه با مسایل معاصر هست:سه وضعیت  وخواهید بگذارید، سه مشکل هر اسمی می

 های محدودکننده.. وجود ذهنیت3. فقدان حکم؛ و 2واقعیت؛  .1

خواهیم استنباط گذاریم و میگذاریم و جلو رو میای را که در مقابل میوقتی یک مسئله مستحدثه

 :یمهست کنیم مواجه با سه وضعیت یا یکی از این سه وضعیت

اقعیت شکننده است. واقعیت دست ما نیست، واقعیت . واقعیت مسایل جدید یک وواقعیت .1

گیرد، نه آمدنش با اجازۀ ماست و نه کند و از ما هم اجازه نمیآید دگرگون میکه میقهار است، وقتی

کند. واقعیت با فقها و فقیه هم کار ندارد، وقتی واقعیت تأثیرگذاری و تغییری که در جامعه ایجاد می

کند. کند یا مشکلات ایجاد میکند، یا قوی میطرفی میکند یا آنطرفی میینآید دین مردم را یا امی

 واقعیت این است.

خواهیم آنها را استنباط کنیم واجد این وضعیت قهار و تغییر واقعیت در مسایل مستحدثه که ما می

رود خطا می او هست و لذا شما اگر در حکم این مسئلۀ جدید به واقعیتش توجه نکنید استنباط شما به

تنها منشأ تقویت دین که گاهی منشأ اضرار تان نهگیرد و فقهتان دربرابر واقعیت قرار میو در عمل، فقه

 شود.به دین می

عنصر نهفته در مسایل مستحدثه، واقعیت است. شما باید مبناهایی برگزینید که این مبناها لذا یک

ای که امام دادند مستحدثه بر آن ملحوظ شود. آن نظریهجانب آن تأثیرگذاری بر واقعیت در این مسئله 

های کنونی جهان روی گوید نظامای است باب همین مشکل چون امام میدرواقع نظریه 16تبدلّ موضوع

                                                                                                                                                                                                 

ای از احکام پزشکی و مباحث فقهی پزشکی به ، به قلم محمدآصف محسنی قندهاری، مجموعهالفقه و مسائل الطبیة

 زبان عربی است که توسط بوستان کتاب قم در دو جلد چاپ شده است.

علمیه قم گردآوری و توسط بوستان  وزهح اسلامیکتابی فارسی که از سوی دفتر تبلیغات « مسائل مستحدثه پزشکی»

سازی ، پیوند اعضا و شبیهجنینسقطکتاب قم منتشر شده است. این کتاب در دو جلد به مباحثی همچون تلقیح، کالبدشکافی، 

 پرداخته است.

های فقهی بر پا شد؛ ایشان تحوّلی عظیم در بینش( سرهدست امام خمینی )قدسبه زمانی که حکومت اسلامی. 16

های علمیه به وجود آوردند. فقیهی که توانست حرکت جدید فقه اجتهادی را در مسائل گوناگون و در تمام ابعاد فردی حوزه

از تغییرات مسائل که در بستر زمان و مکان جدید قرار گرفته که او  و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... پدید آورد.

را نیز به دنبال داشت، توانست حرکت نوینی را در آرا و نظریات فقهی پدید  اصیخبعضاً در مواردی، تغییر موضوع حکم 

  آورد.

داند. و برای منابع ظنی ارزش قائل نیست. امام امام مانند سایر مجتهدان منابع اجتهاد را کتاب، سنت، اجماع و عقل می

مناسب را استخراج نمود. اجتهاد ایشان از نظریات  اصول و قواعد اجتهاد و ربط فروع به اصول، احکام جدید و کارگیریبهبا 

آنچه اهمیت دارد این است که امام این  از نصوص است. برگرفتهو در عرض نص قرار ندارد؛ بلکه ملهم و  برنخاستهخاصی 

نجام داده است. دو عنصر زمان و مکان، ا کارگیریبهمختلف و با  هایدورهدر  لامالسمعلیهشیوه را با الهام از حرکت معصومین
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هذا این برای این است که فقیه بفهمد که  .کندگذارد آن موضوع را دگرگونه مییک موضوع تأثیر می

 جا ارایه کند.هقعیت و عناصر جدیدش را کشف کند حکم را ب، دنبالش برود واموضوعٌ جدید

که این مبانی بتواند فرصت فهم واقعیت را در اختیار  نحتاج إلی مبانٍپس ما در ارتباط با واقعیت 

 کارگیری منهجی متناسب با این واقعیت را در استنباط به او بدهد.مستنبط بگذارد و فرصت به

در قبل  ،مستحدثه فاقد حکم است. خب ۀست که این مسئلوضعیت دوم این ا فقدان حکم. .2

نبوده است لذا شما باید به دنبال یکسری قواعد و مبانی بگردید چون بحث ما روی مبانی مسایل 

صورت مطلوبی به فقه وصل کند و از درون مستحدثه است، مبانی بگردید که این مسئله مستحدثه را به

 هایی برای آن بیاورد.فقه جواب

ثلاً فرض کنید همین توجه به تقریر مرتکز برای همین شخصیت حقوقی که در ظاهر فاقد حکم م

اگر این دیدگاه را که به ایشان نسبت داده شده کمپانی.  مرحوماست و حکمی را ساخت یا آن دیدگاه 

یّد لأنّ الشارع سهای بعد از زمان شارع حجیت دارند گوید ظاهراً سیرهاست درست باشد ایشان می

دانم . اگر این دیدگاه نسبتش به او درست باشد که چنین دیدگاهی داشته است، البته من بعید میالعقلاء

های جدید را از او ندیدم. قراردادن سیرههست اما استفاده او در حجت العقلاء سیدپذیرد چون ایشان می

های جدید را ه از این بشود ما سیرهکند؛ اما اینکرا قبول دارد و در جاهای دیگر مصرف میایشان این

گوید شود، هرچیزی که بشر میهای عقلائیه گاهی اشتباه فهم میدانم. البته سیرههم حجت کنیم را نمی

سیرۀ عقلائیه یعنی آن . رسدکنیم سیرۀ عقلائی است یا هرچیزی که یک عرفی به آن میخیال می

بودن، عالم و دانشمند یا غیرعالم و آفریقایی و آسیاییوسفیدبودن، ای که همۀ بشر فارغ از سیاهسیره

دانشمندبودن، فارغ از این خصایص همه این را در ذاتشان قبول دارند. یعنی درواقع در نهادشان یک 

شدن به سیره پیدا نکرده است. حالا اگر شما این دیدگاه را مرتکزی است که این مجالی برای تبدیل

های مستجده حجت است، این مشکل فقدان حکم را است و بنابراین سیره بپذیرید که شارع سید عقلا

 کند.می حلّ

های فقهی . گاهی مسئله مستحدثه مواجه هست با یک ذهنیتهای محدودکنندهوجود ذهنیت .3

بینید یک شهرتی می .خواهد شما در یک مسئله جدید حکم کنیدمیو  وپای ما را بسته استکه دست

چکار کنیم؟ مبانی در این زمینه به نظر من مبانی دقیقی در  .دهدهرت اجازه نمیوجود دارد و این ش

های اخیر یا پنجاه یا صدسال اخیر ارایه شده است که این مبانی چون شناخته نشده است و همین مدت

 شود.هنوز که هنوز است بکار گرفته نمی

                                                                                                                                                                                                 

، همان؛ 542، ص21، جهمان؛ 131-131، ص13، جهمان؛ 231-268، ص1، جامام صحیفهر.ک:  بیشترمطالعه برای 

 .291-288، ص21، جهمان ؛181-133ص، 21ج
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های فقهی یکی عدم اعتبار شهرت سر هم آمدند:حالا چندتا مبنا در عرض هم هست که اینها پشت

ها مربوط به بعد از شیخ است. دیدگاه دیگری آمده است که بعد از شیخ. حالا خیلی از این شهرت

های فقهی حاصل در عدم اعتبار شهرت: است 17بروجردی اللهآیتمربوط به  و مبنای کارآمدی است

کتاب تفریعی است شهرت در او اعتبار  گوید هرجا. این کاری به شیخ و اینها ندارد میکتب تفریعی

 شوند.ها از این طریق کنار گذاشته میندارد لذا خیلی از این شهرت

 کتب تفریعی یعنی چی؟ س:

و  استبصارو  نهایهو  هدایهمثلاً کتابی مثل  .غیرتفریعیو  تفریعیدو نوع کتاب داریم: کتاب  استاد:

کتاب  مبسوطو بعد از  مبسوطهستند و  غیرتفریعیهای ه و اینها کتابعو مقن مغنیو  لایحضرمن

 هستند. تفریعیها و همه این کتاب شرایع

ها های غیر تفریعی تحقق یافت حجیت دارد و چون آن کتابگوید اگر شهرتی در آن کتابمی

خواهیم وارد شویم اینها اصلاً در آن حجم مسایلشان محدود است خیلی از این مسایل جدید که ما می

 های مزاحم نداریم.گنجد، لذا خیلی شهرته نمیزمر

هم حجت نیست و اگر  غیرتفریعیبعد دیدگاه دیگر، این است که هرشهرت حاصل در کتب 

های حاصل در کتب غیرتفریعی قرائنی به دست آید که از سر اجتهاد بوده باز اعتبار ندارد. شهرت

گویند شده است. بعضی میها هم اجتهاد میکتاب برآمده از اجتهاد البته اول باید بپذیریم که در این

ها نبوده است؛ اما اگر بپذیریم که اجتهاد بوده است. مثل همان مثالی که در ارتباط اجتهاد در این کتاب

شهرتی یا شهرتی در ارتباط زدم. در همین کتب غیرتفریعی برخی از آنها یک شبه شرکت اقسامبا وجوه 

بیند کند میگوید ممنوع است ولی آدم وقتی بررسی میاینها آمده است که میبا مثلاً شرکت مفاوضه و 

 ها گرفته باشند.اجتهادی است و ممکن است از سنی

شود در ارتباط با مسایل مستحدثه معتقد بود که خیلی از قواعدفقهی را می 18مطهری شهیدمرحوم 

جلوی توسعۀ این قواعد را که ه هست هایی در فقبکار بگیریم. منتها یک مشکل دارد که یک ذهنیت

                                                                 

، پدیدآورندگان: بروجردی، الله بروجردیتتحریری نو از نظریه شهرت در اصول متلقات آیمطالعه بیشتر: . برای 17

؛ 1368-1281الله، )توصیفگر( خمینی، روح م.1939-1931 توصیفگر( صدر، محمدباقر،) .1351 - 1243حسین، 

رسانی تبیان، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع ،1338توصیفگر( مبلغی، احمد، ) ؛1331-1238خوئی، ابوالقاسم، ( )توصیفگر

1383. 

؛ 1336، 13، انتشارات صدرا، چفقه اصول، 3ج ، علوم اسلامی،آثار مجموعهمطالعه بیشتر: مطهری، مرتضی، برای  .18

، انتشارات اجتهاد اصل؛ 1362، انتشارات الزهرا)س(، تعلیم و تربیت در اسلام، 1361، انتشارات صدرا، گفتارها مجموعه

اسلام و مقتضیات ؛ ، انتشارات صدراهای اسلام در صدساله اخیرنهضت؛ 1335، 9، انتشارات صدرا، چشناخت مسئله؛ محمد

، 3های استاد مطهری، جیادداشت؛ ، انتشارات صدرانظام حقوق زن در اسلام؛ 1335، 11اول، انتشارات صدرا، چ، جمانز

 .، انتشارات صدرااسلام در مقایسه با دنیای جدید؛ انتشارت صدرا، 3، 6، 5
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خواهم بگویم من حالا نظرم نمی)ها را بتوانید اثبات کنید گیرد. اگر شما مبنای نادرستی این ذهنیتمی

بحث م که چه مبناهایی قابلکنها نادرست است یا درست است، دارم بحث میاین است که این ذهنیت

رد این ذهنیت را بتوانید مبنای خلافش حقاً و شرعاً و گیاگر این ذهنیتی که جلویش را می هستند(

 پسند )نه ادعایی و شعاری( بیاورید خوب است.فقه

گیرد، اگر باز آید و جلویش را میدر محرمات نمی لاحرجگوید یا در ارتباط با آن مبنایی که می

شود و باید بتوانید میالبته با ادعا و شعار و روشنفکری صرف هم درست ن شود.کنند خیلی گسترده می

 پسندی ثابت کنید.صورت فقهبه

گردد که جلوی توسعۀ قواعد و تطبیق قواعد هایی بازمیها به ذهنیتپس یک بخشی از ذهنیت

را اگر مبناهایی برایش این. خیلی هم زیاد استدر فقه هایش صورت گسترده گرفته است. نمونهبه

 هایی را زدم.شود. در فقدان حکم هم مثاله باز میبرگزینید خیلی راه برای مسایل مستحدث

موضوع بهترین قاعده است؛ چون قاعدۀ تبدل موضوع، به  تبدلدرواقعیت هم به نظر من قاعدۀ 

صورت بسیط و وار و بهطور سراسیمهدهد که واقعیت را بشناسد؛ نه اینکه همینفقیه فرصت می

 انگارانه حکم به یک موضوع بدهد!ساده

 ی با سخنرانآشنای

 نوجوانی اوان در. گشود جهان به دیده قم در روحانی ایخانواده در 1338 سال در مبلغی احمد

، ستوده، اشتهاردی آیات چون اساتیدی نزد را سطح و مقدماتی دروس .پیوست قم علمیه حوزه به

مانند نامی  به و مبرز اساتید از خارج دروس تخصصی مقطع در و رسانید انجام به اعتمادی و پایانی

 .برد بهره... و تبریزی میرزاجواد مرحوم و لنکرانیفاضل عظام آیات حضرات

 اسلامی و مدیر فرهنگ و علوم پژوهشگاه اصول؛ رئیس و فقه خارج تدریس اهم سوابق:

 و دین مجله اصول؛ مدیرمسئول و فقه تخصصی مدرسه مقارن فقه حقوق؛ مدیرگروه و فقه پژوهشکده

 المللی؛ معاونبین و داخلیعلمی  متعدد هایهمایش در حضور ،المقارن الفقه مجله بیرقانون و سرد

 مرکز اسلامی؛ ریاست مذاهب تقریب مجمع تحقیقات قم؛ مدیرمرکز اسلامی تبلیغات دفتر پژوهشی

  اسلامی. مذاهب دانشگاه اسلامی؛ ریاست شورای مجلس اسلامی تحقیقات

 الفقه فی الاجماع اسلام؛ موسوعۀ جهان و شدنقهی؛ جهانیف قواعد تطور تاریخ اهم آثار:
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